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آن امید دریافت صله می رود، شروع می شود؛ اما مولانا در مثنوی، کلام خود را با »بشنو از نی« 
شـروع می کند. در آغاز سـخن او از »بسـم الله« و حمد و معرفی خود و کتاب خبری نیست1. 

این شیوة غافلگیرکنندة مولانا را در غزلیات او نیز می بینیم.

بریدنـدیک خانه پر ز مستان، مستان نو رسیدند زنجیرهـا  بنـدی   دیوانه هـای 
)کلیّات شمس: 2/ 175(2

بحث راجع به مولانا در میان ایران شناسـان غرب با ادوارد براون شـروع شـد. او در دوران 
مشـروطه چندبار به ایران سـفر کرد و، از روی علاقة شـخصی ای که به ایران داشـت، اولین 
تاریخ ادبیات ایران را در چهار جلد نوشت. ذهن محققانی چون او با اشَکالی که در کتاب های 
 کلاسـیک دیـده بودنـد مأنوس بود و شـیوة سنّت شـکنانة مولانا بـه نظر او غریـب می نمود؛

از همین رو، مثنوی را مجموعه ای از پراکنده گویی های عرفانیِ در  هم و بر  هم توصیف کرد:

... مثنوی حاوی تعداد زیادی حکایت سرگردان و به غایت گونه گون است که بعضی بسیار عالی و 
محکم و متین و برخی دیگر عجیب و غریب و حتی، به عقیدة ما، سبب اشمئزاز است. در خلال 
داسـتان ها از اصل مطلب دور می افتد و رشـتة سـخن گسیخته می شود و در عرفان و تصوف به 
مباحثی می پردازد که به علت عمق معانی اغلب بی اندازه پیچیده و مبهم است و با قسمت های 

دیگر که قصه است به نحو بارزی متناقض... .3

پس از ادوارد براون، بعضی ها، بیشتر در ایران، دنبال حرف او را گرفتند و مثنوی را فاقد 
طرح و ساختار و انسجام دانستند. مرحوم زرین کوب در اثر درخشان سرّ نی در تحلیل مثنوی 
می گوید: این کتاب بر اسـاس تداعی سـروده شـده اسـت. او، در بحث خود، به دو اصطلاحْ 
علاقة خاصی نشان می دهد و بارها در اشاره به مثنوی از آن استفاده می کند: یکی اصطلاحی 

1. البته منظور در اینجا متن منظوم مثنوی است، نه دیباچه های منثوری که بعد از اتمام نظم بر هر یک از شش دفتر 
آن افزوده است.

2. تمامی ارجاعات به غزلیات مولانا در این مقاله به کلیات شـمس تبریزی، با تصحیحات و حواشـی بدیع الزمان فروزانفر 
)10جلد، امیرکبیر، تهران 1378( است.

3. ادوارد براون )1358(، تاریخ ادبی ایران، ترجمة علی پاشا صالح، تهران: امیرکبیر، ج2، ص 881.
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اسـت از خود مولانا: »جرّ جرّار کلام«1 )حرف حرف را می کشـاند(، و دیگر »بلاغت منبری«2. برخی از 
معاصران ما نیز، با برداشـتی نادرسـت از همین تعبیرات، بر فقدان نظم و انسـجام در مثنوی 
تأکیـد کرده انـد. آنچه از مجموعة این نوع برداشـت ها در ذهن نقـش می بندد تصویر واعظی 
اسـت حرّاف و پرگو که به قول معروف »منبر وَرَش داشـته« و مطالبی بی  سـر  و  ته و نامربوط 
می گوید و آسمان و ریسمان به هم می بافد. ارائة چنین تصویری مغشوش و ممسوخ از مولانا 

جفاکارانه ترین و نامنصفانه ترین امری است در حق آن بزرگ.

تداعی معانی در مثنوی
از دو منظـر می تـوان بـه اصطلاحِ تداعی نگریسـت: یکی عوامانه و دیگـر علمی. این اصطلاح 
را مرحوم سیاسـی در مقابل  des idees association، که بحثی در روان شناسـی اسـت، آورد3. 
مکانیزم اندیشة بشری بر پایة تداعی استوار است. روان شناسان تداعی را تابع اصول سه گانة 
مجاورت، مشـابهت و تضاد دانسـته اند و می گویند مطالب در ذهن بر اسـاس یکی از این سه 
اصل به هم مرتبط می شوند. بحث های علمی و ادبی و به   طور  کلی اندیشة بشری بر پایه های 

سه گانة تداعی استوار است و ذهن مولانا هم بر اساس این قاعدة کلی کار می کند.

مقولة طرح در داستان های مثنوی
می گوینـد طـرح یا پیِ رنگ عبارت اسـت از سـتون فقراتی که اجـزای کلام را به هم مرتبط 
می سـازد. تمامـی قصه هـای مثنوی این طـرح را دارد و آغاز و پایان آن پیداسـت. هرچند در 
بسـیاری از قصه هـا، مولانـا از قصّه جدا می شـود و به دنبال هدف خود می رود، اما سـپس با 
هشـیاریِ تمام به سـر سـخن بازمی گردد. به عنوان مثال، او در آخرین قصة دفتر ششـم، به 

1. برای نمونه ← عبدالحسین زرین کوب )1397(، سرّ نی، تهران: علمی، ص 19، 43، 44، 46، 50. 
2. ← همو )1384(، پله پله تا ملاقات خدا، تهران: علمی، ص 257. 

3. ← علی اکبر سیاسی )1342(، مبانی فلسفه، تهران: شرکت سهامی کتاب های درسی ایران، ص 90- 92.



12              مقالات
مطالعات آسیای صغیر/ 6
تقریرات درس مثنوی )2(

اوّلین قصة دفتر اوّل ارجاع می دهد و این نشان می دهد که حضور ذهن او و ارتباط منطقی 
میان مطالب مثنوی، پس از چند سالی که از آغاز سرایش آن می گذرد، از بین نرفته است.

اخیراً کتاب های ارزنده ای راجع به چهارصد و خرده ای داستان مثنوی نوشته شده است1. 
عده ای گفته اند که قصه های مثنوی طرح دارد، اما خود مثنوی طرح ندارد. مشـکل می توان 
گفت که تک تک قصه ها و اجزای کتابی طرح و انسـجام داشـته باشد اما خود آن کتاب طرح 
نداشـته باشـد. حرف هایی که خود مولانا دربارة مثنوی گفته اسـت با چنین برخوردی وفق 

نمی دهد و همچون نگاهی را برنمی تابد.
گفته اند مولانا به ابتکار جدیدی دسـت زده  اسـت، در ادبیات جدید هم قصه هایی بدون 
طرح می نویسـند. این ذمّ شـبیه به مدح است. مثنوی بیش از چهارصد قصه دارد اما آیا خود 

مثنوی فقط یک قصه است؟
قصـه در نـزد قدما غالباً دو کاربرد داشـت: یا قصه می گفتند تـا مطلب را تنزیل بدهند و 

به زبانی بگویند که ذهن کودک بتواند آن را دریابد و طالب آن باشد؛ چنان که قاآنی گفته:
کز برای خنده می خواهند شیرین قصه ایای دریغا خلقِ عالم بیشتر طفل اند طفل
تا نباشد کودکان را در شنیدن غصه ای2لاجرم در قصه باید رازها گفتن تمام

یا اینکه می خواستند مطالبی را به گوش صاحبان قدرت، که تاب شنیدن پند و اندرز نداشتند، 
برسـانند؛ بنابراین منظور خود را در قالب قصه بیان می کردند، مانند قصه های کلیله و دمنه 
که برای شـاه و درباریان و بزرگان گفته شـده اسـت. راویان این قصه ها، که همگی مربوط به 
زندگی این جهانی است، با مراعات ادب و احتیاط تمام سخن می گفته  و معمولاً حکایت را با 
عباراتی چون »این حکایت را بدان نقل کردم« یا »این قصه بدان آوردم تا بدانی...« نقل، و حکمت قصه 

را نیز بیان می کرده اند.

1. ← حمیدرضا توکلی )1389(، بوطیقای روایت در مثنوی، تهران: مروارید؛ سـمیرا بامشـکی )1391(، روایت شناسـی 
داستان های مثنوی، تهران: هرمس.

2. قاآنی )1336(، دیوان، به تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران: امیرکبیر، ص 982.
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مولانا التفاتی به کار این دنیا ندارد. آمده است بگوید زیر ظاهر این دنیا چیز دیگری هم 
هست؛ باطنی و غیبی وجود دارد. می خواهد راجع به آن عالم سخن بگوید. بنابراین، همین 
قصه ها را که برای کار این دنیا آمده بیان، و به آن نتیجه ای که برای کار دنیا استفاده می شود، 
اشاره می کند؛ ولی در ورای آن نتیجة دیگری هم می گیرد که شما آن را در کتاب های قصة 

دیگر چون کلیله و دمنه پیدا نمی کنید. 
مولانا در جست و جوی رخنه ای در ساختار قصه است تا بتواند شما را به عالم غیب متصل 
کند. تنها چیزی که نگاه عرفانی را از نگاه معمولی جدا می کند نوع نگرش به دنیاست. نگاه 
معمولـی ظواهـر دنیا را می شناسـد و بـه آن ارزش می دهد، اما کاری بـا ورای آن ندارد. نظر 
عرفانـی می گویـد قواعـد و قوانینی ناظر بر این عالم هسـت که در این عالـم کار می کند، اما 
عالمی در ورای این عالم وجود دارد که این معیارها و قوانین در آن کارایی ندارد. در قرآن، در 
آیات آغازین سورة بقره از باور داشتن به عالمی جز عالم ظاهر یاد می کند: الذّینَ یؤُمِنُونَ باِلغََیب 
)بقره 2: 3(، این از عالم دیگری نشـانی می دهد. غیب یعنی پوشـیده، پنهان، ناپیدا. ایمان به 

غیب و جهانی ناپیدا و پوشیده از نظرها شاخصِ  هر نگرش دینی و عرفانی است.

چگونگی آغاز سرایش مثنوی در روایات 
مولانا می گوید مثنوی را به استدعای حسام الدین سروده است. حسام الدین از اصحاب گزین 
مولانا و منشی مخصوص اوست که بعد از درگذشت شیخ صلاح الدین زرکوب خلافت مولانا 
و سرپرستی مریدان را بر عهده گرفت. مولانا در یکی از نامه هایش او را هم پدر و هم فرزند 
خود  خوانده  است1. تقریباً شصت سال بعد از وفات مولانا که ابن  بطوطه، سیاح مراکشی، به 
قونیه آمد، افسانه ای را که دربارة دگرگونی احوال مولانا و شروع سرایش مثنوی در افواه بوده، 

چنین نقل می کند: 

 1. ← جلال الدیـن محمـد مولـوی )1371(، مکتوبـات، به تصحیح توفیق ه ـ . سـبحانی، تهران: مرکز نشـر دانشـگاهی،
ص 224.
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می گوینـد مولانـا در آغـاز کار مردی فقیه و مـدرس بود، طلاب قونیه در مجلـس درس او حاضر 
می شدند و به کسب علم و دانش می پرداختند. یک  روز مردی حلوایی که طَبَقی حلوا بر سر داشت 
وارد مدرسه شد، او حلوا را به قطعات بریده بود و هر قطعه ای را به یک فلس می فروخت. شیخ گفت 
طَبَق پیش آر، حلوایی پاره ای از حلوا برداشـت و به شـیخ داد. شـیخ آن را گرفت و خورد. حلوایی 
از مدرسـه بیرون رفت و کسـی دیگر را از آن حلوا نداد. شـیخ نیز مجلس درس را ترک گفت و به 
دنبال او بیرون رفت. طلاب هرچه منتظر شدند خبری از مراجعت او نیافتند و هرچه جستند به 
جایگاه شیخ راه نبردند. پس از چند سالی مولانا مراجعت کرد لیکن این بار وی آن مرد فقیه نبود. 
جز به اشعار فارسی مبهم و نامفهوم زبان نمی گشاد، طلاب به دنبال او راه می رفتند و اشعار او را 

می نوشتند. این اشعار در مجموعه ای گرد آمده که مثنوی نامیده می شود.1

در همان زمان ها و در همان باب، روایت دیگری نیز در میان پیروان مولانا و مشایخ طریقت 
مولویه رواج داشته که به واقعیت نزدیک تر می نماید و افلاکی آن را چنین نقل کرده است: 

ـیَر، سید اصحاب النظر، مولانا سراج الدین مثنوی خوانِ   همچنان راوی خبر، صاحب السَـیر و السِّ
تربه چنان حکایت کرد که سـبب تألیف کتاب مثنوی معنوی... آن بود که روزی... حسـام الحق 
و الدیـن... بـر بعضـی یـاران اطلاع یافت که به رغبت تمام و عشـق عظیم الهی نامـة حکیم2 را و 
منطق الطیر فریدالدین عطار و مصیبت نامة او را به جدّ مطالعه می کنند... و آن شیوة معانی غریب 
ایشان را عجیب می نمود... شبی حضرت مولانا را خلوت یافته سر نهاد و گفت که دواوین غزلیات 
بسـیار شـد... لله الحمد و المنّة سـخنان تمامت سـخن گویان از عظمت آن کلام فرو ماند؛ اگر 
چنانک به طرز الهی نامة حکیم و امّا به وزن منطق الطیر کتابی باشد تا در میان عالمیان یادگاری 
بماند و مونس جان عاشقان و دردمندان گردد، به  غایتِ مرحمت و عنایت خواهد بود... ]مولانا[ 
فی الحال از سر دستار مبارک خود جزوی که شارح اسرار کلّیّات و جزویاّت بود ]یعنی فهرست 
تمام مطالب مثنوی[ به دست چلبی حسام الدین داد و در آنجا هژده بیت از اول مثنوی... تا آنجا 
که... »والسلام« نبشته بود... بعد از آن حضرت مولانا فرمود که... از عالم غیب... در دلم این معانی 
را القا کرده بود که این نوع کتابی منظوم گفته  آید... . اکنون بیا در اوج هوای همایِ همت خود 

 1. ← ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن بطوطه )1376(، سفرنامة ابن  بطوطه، ترجمة محمدعلی موحد، تهران: آگه، ج 1،
ص 357-356.

2. منظور حدیقة سنایی است.
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پرواز کرده، پروازی بکن به سوی معراج حقایق در عین متابعت محمدی، آهنگی بنما تا مناسب 
آن آهنگ پیشِ آهنگِ باطنِ فاطنِ ما در اهتزاز آید و به نظم کلمات معانی شروع نماید... .1

خـارج از زبان بازی هـای معمـولِ این قبیل روایت ها، عصاره و جوهر گزارش آن اسـت که 
حسام الدین به مولانا پیشنهاد می کند کتابی به شیوة حدیقه ولی در وزن منطق الطیر فراهم 
آورد. مولانا که برای ساختن مثنوی به همت حسام الدین نیازمند است، به او می گوید: »پروازی 
کن به سوی معراج حقایق در عین متابعت محمدی«. مسئلة »متابعت«، که شمس تبریزی در مقالات 

بر آن تأکید دارد و در اولین برخورد با مولانا آن را مطرح می کند، مسئله ای است که مکتب 
جنید را از مکتب های دیگر جدا می کند. مولانا به کسی احتیاج دارد که او را به وجد و شوق 

بیاورد و او را همراهی کند.
افلاکی در ادامة گزارش می گوید: مولانا شروع به ساختن مثنوی کرد و شب و روز در راه 
و در مجلس، حتی در حمام، مشغول به سرودن مثنوی بود. معنای معقول این کلام آن است 
که پرداختن به مثنوی کار تمام وقت مولانا شـده بود. شـب و روز مولانا وقف مثنوی بود، چه 
در خواب و چه در بیداری، خاطر او تنها به مثنوی مشغول بود2. این معنا با آن سخن مولانا 
در دیباچة دفتر اول که می گوید: »اجتهدت فی تطویل المنظوم المثنوی« )من بسـیار کوشـیدم برای 
سرایش مثنوی( )دفتر اول، دیباچه، ص1( وفق می دهد و با آن معنی که می گوید این عبادتی است 

که من امید قبولش را دارم و من این را برای بازماندگان و ذخیرة آخرت ساخته ام تا مثنوی 
برای آیندگان شیخی کند، سازگاری تمام دارد. 

دیباچة مثنوی: سنّت شکنی و نوآوری

 از جـدایـی هــا حـکایــت مـی کنـد بشـنو این نی چون شـکایت می کند

1. شمس الدین احمد الافلاکی العارفی )1362(، مناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتاب )افست 
چاپ 1959م انجمن تاریخ ترک، انقره(، ج 2، ص 741-739.

2. ← همان، ج 1، ص 742.
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ببریده انـد مـرا  تـا  نیسـتان  نالیده انـد کـز  زن  و  مـرد  نفیـرم   در 
اشـتیاق سـینه خواهـم شرحه شـرحه از فراق درد  شـرح  بگویـم   تـا 
خویـش هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش وصـل  روزگار  جویـد   بـاز 
 جفـت بدحالان و خوش حالان شـدم مـن بـه هـر جمعیّتـی نـالان شـدم
مـن هرکسـی از ظـنِّ خـود شـد یـار من اسـرارِ  نجسـت  مـن  درون   از 
نیسـت دور  مـن  نالـة  از  مـن   لیک چشـم و گوش را آن نور نیست سـرِّ 
 لیک کس را دیدِ جان دسـتور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
 هرکـه ایـن آتـش نـدارد نیسـت باد! آتش است این بانگِ نای و نیست باد
 جوشـشِ عشق اسـت کاندر می فتاد آتـشِ عشـق اسـت کانـدر نـی فتـاد
دریـد نـی حریـفِ هـر کـه از یـاری بریـد مـا  پرده هـای   پرده هـااشَ 
 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ همچـو نی زهـری و تریاقی که دید؟
می کنـد پرخـون  راهِ  حدیـثِ  می کنـد نـی  مجنـون  عشـقِ   قصّه هـای 
 مر زبان را مشتری چون گوش نیست محرمِ این هوش جز بی هوش نیسـت
شـد بیـگاه  روزهـا  مـا  غـم  شـد در  همـراه  سـوزها  بـا   روزهـا 
 تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست روزهـا گـر رفت، گو: رَو باک نیسـت!
 هر که بی روزی سـت، روزش دیر شد هـر کـه جز ماهی، ز آبش سـیر شـد
خـام هیــچ  پختـه  حـالِ   پـس سـخن کوتـاه بایـد، والسّـلام! درنیابـد 

)مثنوی: دفتر اول، ابیات 18-1(

ایـن 18 بیتـی اسـت که، طبق روایـت افلاکی، مولانا آن را پیش تر سـروده بود و، در پاسـخ 
خواستة حسام الدین، نسخة آن را از دستارش بیرون آورد و بر او خواند. پس از آن، مولانا 16 

بیت دیگر سرود تا دیباچه را به متن اصلی پیوند دهد. 
در این 18 بیتِ آغازین با دو ویژگی بزرگ مولانا مواجه می شویم: سنّت شکنی و نوآوری. 
ممکن است کسی سنّت شکنی کند، اما چیزی برای عرضه کردن نداشته باشد، اما سنّت شکنی 
مولانا با نوآوری همراه است. تا پیش از مولانا، در ادبیات کهن فارسی نادر بتوان از نویسنده 
و شاعری سراغ گرفت که کلام خود را بی   نام  و حمد خداوند آغاز کرده باشد. دومین ویژگی 
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نوآوری مولوی است. تا پیش از مثنوی، هیچ کتابی را سراغ نداریم که با سخن از نی و شنیدن 
شرح شکایت آن شروع شده باشد.

در نسـخه هایی از مثنوی که در سـی سـال اول پس از وفات مولانا کتابت شده اند، در 18 
بیت نخستین مطلقاً واریانت و نسخه بدلی وجود ندارد و تمامی نسخه ها در مورد این 18 بیت 
متّفق القول اند؛ زیرا مولانا آن را پیش تر پخته، ویراسته و تثبیت کرده بود. اما از بیت هجدهم 
که می گذریم واریانت ها شروع می شود؛ زیرا از این پس سرایش مثنوی کار شبانه روزی مولانا 
شـده  بود و او فرصتی برای جرح و تعدیل و اصلاح سـخن خود نداشـت و تمام وقت مشـغول 
سـاختن ابیات بود. ظاهراً مولانا روزها مضامین ابیات را در ذهن خود آماده و سـپس شـب ها 
آن را بر حسـام الدین املا می کرده و او می نوشـته اسـت. در شیوة املا ممکن است خطاهای 
گفتاری و شـنیداری و نوشـتاری رخ دهد. وقتی هم کسـی از روی آن نوشتة املا شده نسخه 

برمی دارد خطاها بیشتر و بیشتر می شود و این امری طبیعی است. 
پس 34 بیتِ پیش از داسـتان کنیزک به دو قسـمت تقسیم می شود: 18 بیت نخست که 
مولانا قبلًا سـروده بود و 16 بیتی که بعداً سـرود تا ابیات دیباچه را به داسـتان کنیزک و ادامة 
مثنوی پیوند دهد. 18 بیت نخست نیز از نظر محتوا به دو بخش تقسیم می شود: بخشی زبان 
حال نی است که از جدایی و فراق شکایت می کند و بخش دیگر وصف عشق و احوال آن است. 

می کنـدبشـنو این نی چـون شـکایت می کند حکایـت  جدایی هـا  از 
ببریده انـد مـرا  تـا  نیسـتان  نالیده انـدکـز  زن  و  مـرد  نفیـرم  در 
اشـتیاقسـینه خواهـم شرحه شـرحه از فـراق درد  شـرح  بگویـم  تـا 
خویـشهرکسـی کاو دور ماند از اصل خویش وصـل  روزگار  جویـد  بـاز 
جفت بدحـالان و خوش حالان شـدممـن بـه هـر جمعیّتـی نـالان شـدم

اگر در شـرح های مثنوی تأملی بکنیم، از شـرح خوارزمی و جامی و خاتم فلاسفة ما حاج 
ملّا هادی سـبزواری تا شـارحان آن سـوی مرزها، در آسـیای صغیر، انقروی و در شـبه قاره، 
محمدولـی و محمدافضـل و بحرالعلـوم، دربارة نـی به اندازة یک کتابخانه حرف نوشـته اند و 
 چیـزی بـه این سـادگی را پیچانده انـد و چه چیزها که نگفته اند. مـا می گوییم این نی همان
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نـی چوبیـن اسـت. همچنان که مخاطب منوچهری در قصیدة شمسـیه همان شـمع مومی 
است.

 نالة نی نالة اشتیاق است برای پیوستن به وطن مألوف خود؛ شرح درد هجران و جدایی 
است؛ درد جدا افتادن از اصل است. مولانا می گوید: این نی و موسیقی هم تسلیت می دهد و 
هم حال شـما را خوش می کند. نی با هر دسـته ای، چه آنهایی که شاد بودند، چه آنهایی که 
در ماتم و محتاج تسـلیت بودند، یار و همراه شـد. آن که ماتم داشت، با صدای نی، های های 

 گریست و آن که شاد بود، با نوای آن، به رقص برخاست. 

نیسـت دور  مـن  نالـة  از  مـن   لیک چشـم و گوش را آن نور نیسـت سـرِّ 
 لیک کس را دیدِ جان دسـتور نیست تن ز جان و جان ز تن مسـتور نیست

این دو بیت اشـاره ای اسـت به اینکه بدیهی بودن چیزی و نزدیک بودن آن، سـبب می شـود 
که آن را گم کنیم و به آن بی توجه باشیم. با وجود اینکه جان نزدیک ترین چیز به تن است، 

کسی توانایی دیدن جان را ندارد.
هرکـه ایـن آتش نـدارد نیسـت باد!آتش است این بانگِ نای و نیست باد
جوشـشِ عشق است کاندر می فتادآتـشِ عشـق اسـت کانـدر نـی فتاد
دریـدنـی حریـفِ هـر کـه از یـاری بریـد مـا  پرده هـای  پرده هـااشَ 
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟همچـو نی زهری و تریاقی که دید؟

آنچه نی را به ناله  و آواز، و می را به جوش  و خروش درمی آورد عشق است. نی حریف و هم زبان 
و هم زانوی کسی است که از یاری دور افتاده است. با او هم دردی می کند. نوای نی آتش درد را 
مشتعل می کند و به شعلة آن دامن می زند و هم آن را تسکین و تسلیت می دهد؛ پس هم زهر 

است و هم تریاق است. حالت دوگانگی و تناقضِ نی قابل تأمل است:
قصّه هـای عشـقِ مجنـون می کنـدنـی حدیـثِ راهِ پرخـون می کنـد

نی که می نالد زبان حال همة عشـاق اسـت. از زبان همة عاشـقان سـخن می گوید و از سوی 
همة آنان می نالد.

مـر زبـان را مشـتری چـون گـوش نیسـتمحـرمِ ایـن هـوش جـز بی هـوش نیسـت
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دلی دردآشـنا باید تا این راز را دریابد. عقل و هوشـیاری در مفهوم متداول آن مستلزم توجه 
و اشـتغال تامّ ذهن به امر دنیاسـت. این عقلِ معاش اسـت و حال آنکه درک عالم ماورا جز 
بـا انقطاع کامل از این گونه اشـتغال ذهنی حاصل نمی شـود. در واقع، اگـر هوش را به معنی 
متداول آن بگیریم، اینجا نه هوش که بی هوشی راهگشا تواند بود. با زبان نمی شود حرف زبان 
را شنفت، شنیدنِ حرفِ زبان فقط از گوش برمی آید که بی زبان است، زبان ندارد و به همین 

دلیل خریدار زبان است.
هـر کـه بی روزی سـت، روزش دیـر شـدهـر کـه جـز ماهـی، ز آبـش سـیر شـد

هر موجودی جز ماهی از آب سیر می شود؛ ماهی است که از آب سیر نمی شود. آن که نصیب 
از روزی ندارد روز به چه درد او می خورد؟ روز بی  روزی کوچة بن بست است که هرچه کوتاه تر 

بهتر. آدم بی روزی دلش می گیرد که چرا روز تمام نمی شود.

مقالات شمس و انعکاس آن در کلام مولانا
مثنوی را باید در پرتو آثار دیگر مولانا خواند؛ چه فیه ما فیه و چه دیوان و نیز در پرتو مقالات 
شمس. در مقدمة مقالات این گونه به نظر می رسد که گویی تمام مثنوی شرح و تفسیر مقالات 
شـمس اسـت. آنچه به دست ما رسیده تنها بخشی از سخنان و مقالات شمس است. قسمت 
اعظم گفت و گوهای شمس و مولانا به دست ما نرسیده است. بعد از جریانی که اتفاق افتاد و 
شـمس به حلب رفت و مولانا پسـرش را با جمعی فرسـتاد و او را آوردند، این دفعه این امکان 
برای شـمس فراهم شـد که در جمع صحبت کند و آن صحبت هاسـت که یادداشـت شده و 
این گونه گسسته پاره به دست ما رسیده است. این گونه نیست که تمامی گفت و گوهای شمس 

و مولانا، آنجا ذکر شده باشد. 
شروع مقالات چنین است:

اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده  باشی. حق قدیم است از کجا یابد حادث 
قدیم را؟ ما للتّراب و ربّ  الارباب؟ نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی، جان است؛ و آنگه اگر جان 

بر کف نهی چه کرده باشی؟
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به سر تو که همه زیره به کرمان آرندعاشقانت برِ تو تحفه اگر جان آرند

زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آب روی آرد؟ چون چنین بارگاهی است، اکنون 
او بی نیاز اسـت تو نیاز ببر، که بی نیاز نیاز دوسـت دارد؛ به واسـطة آن نیاز از میان این حوادث 
ناگاه بجهی. ]به چه بجهی؟[. از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در 
او پیچید، که یحبّونه تأثیر یحبّهم است. از آن قدیم قدیم را ببینی و هو یدرک الابصار. این است 

تمامی این سخن که تمامش نیست؛ الی یوم القیامه تمام نخواهد شد.1

این بند سه مطلب دارد: 1( میان حادث و قدیم نمی توان ارتباط برقرار کرد )حادث با قدیم 
نمی پیوندد(؛ 2( حادث جز نیاز چیزی برای عرضه کردن به قدیم ندارد؛ 3( وقتی حادث اعلام 

 نیاز کند، از طرف قدیم عشق به او داده می شود.
کاری نداریم که کسی با این جهان بینی موافق است یا مخالف؛ می خواهیم ببینیم که شمس 
و مولانا در کجا ایستاده اند و از چه منظری به جهان هستی و ارتباط خدا و انسان می نگرند؟ 

شهریار می گوید:

بـه در آییـم جهان جمله از آن من و توسـتگر از این چاه طبیعت که جهان من و توست
مهر و مه قرصة نانی که به خوان من و توست2آسـمان پهنـة خوانـی که بـه پای تـو و من

تصویر عرفانی از آدمیزاد این گونه است، او در چاه طبیعت محصور است. شمس می گوید با 
طناب آسمانی عشق است که از این چاه طبیعت می توان خود را بالا کشید؛ و تو ای انسان، 
 بایـد خـود را به این طناب بپیچی. در قرآن آمده اسـت: فَسَـوفَ یأَتـِی الُله بقَِومٍ یحُِبُّهُـمُ و یحُِبُّونهَ 
)مائده 5: 54( »خداوند آنها را دوسـت دارد و آنها خدا را دوسـت دارند«. دوسـت داشـتن آنها واداد و 
بازتاب دوسـتی خداسـت. موهبت محبت اوّل از سـوی بالا می آید و وقتی می آید که انسان 
کمال نیاز را از خود نشـان داده باشـد. تا نیاز نباشـد طناب عشـق از آسـمان نمی افتد. این 

موقفی است که شمس و مولانا دارند و جهان را از آنجا نظاره می کنند. 

1. شمس الدین محمد تبریزی )1377(، مقالات، به تصحیح و تعلیق محمدعلی موحّد، تهران: خوارزمی، ص 69.
2. محمدحسین شهریار )1366(، کلیات دیوان، تهران: زرّین و نگاه، ج 1، ص 155.
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اما بازتاب این مطلب در مثنوی چگونه  است؟ گفتیم 8 بیت اول مثنوی، شکایت نامة نی 
اسـت. از بیت نهم بحث عشـق در میان می آید. این بحث تا بیت 35 و 36، که قصة عشـق 
پادشـاه و کنیزک شـروع می شـود، ادامه می یابد و آن اوّلین قصة مثنوی اسـت. آخرین قصة 
مثنوی هم داستان شاهزادگان و عشق دختر پادشاه چین است. بدین ترتیب، مثنوی با قصة 
عشـق آغاز می شـود و با قصة عشـق پایان می پذیرد. ولی قصة عشق را پایان نیست؛ الی یوم 
القیامه تمام نخواهد شد و از اینجاست که مولانا قصة آخر را ناتمام می گذارد. یعنی انجام و 
فرجام شـاهزادة سـوم در قصة آخر معلوم نیست. به گمان من، مولانا آن قصه را عمداً ناتمام 
گذاشـته  اسـت و در جواب سلطان ولد که می پرسـد: چرا نمی خواهی قصه را به پایان ببری؟ 
می گوید: شترم در اینجا زانو زده و دیگر نمی توانم ادامه بدهم. آن کسی که طالب باشد، باقی 
این قصه را به زبان بی زبانی از من می شنود. یعنی خواننده به اندازة دریافت خودش باید باقی 

قصه را بسازد. 
شمس گفت: »حادث هرگز نیابد قدیم را«، »از قدیم چیزی بر تو آید و آن عشق است«، »دام عشق آمد 
و در او پیچید«؛ اینها اجزای اصلی سخن شمس است در سرآغاز مقالات. حالا ببینیم که مولانا 

این نکات را چگونه پرورده و در کلام خود تضمین کرده است:

ببریـد جـان  ز  مـرا  جانـان  جـان به عشـق اندرون ز خـود برهیدعشـق 

نرسـیدزانکه جان مُحدَث است و عشق قدیم آن  وجـود  در  ایـن  هرگـز 

جـان مـا را بـه قـرب خویش کشـیدعشـق جانـان چـو سـنگ مقناطیس

را ز خویشـتن گـم کـرد جان چو گم شـد وجـود خویش بدیدبـاز جـان 

پیچیـد«بعـد از آن بـاز بـا خـود آمـد جـان او  در  و  آمـد  عشـق  »دام 
عشـق حقیقـت  از  دادش  بزهیـد1شـربتی  او  از  اخلاص هـا  جملـه 

)کلیات شمس: 2/ 256(

باز در غزلی دیگر از مولانا می خوانیم:

1. در اصل »برمید« است؛ و »بزهید« درست تر می نماید. 



22              مقالات
مطالعات آسیای صغیر/ 6
تقریرات درس مثنوی )2(

پیچیم او  در  تا  فرستاد  که نیست لایقْ پیچش ملک تعالی راخدای عشق 

)همان: 1/ 132(

مولانا می گوید: خداوند آن قدر لطف دارد که اگر برای او مردن میسّر بود، می مرد. او نمی تواند 
 بپیچد، این اسـت که این ریسـمان عشـق را می فرسـتد، تا آدمی در آن پیچد و به  سـوی او

بالا رود.
بـا ایـن بحـث کوتاهی کـه دربارة انعـکاس مقـالات شـمس در کلام مولانـا آوردم، حالا 

بازمی گردیم و بخش دوم ابیات دیباچه را که دربارة عشق و احوال آن است می خوانیم:
پسـر ای  آزاد  بـاش  بگسـل  چنـد باشـی بنـد سـیم و بنـد زر؟بنـد 
کـوزه ای در  را  بحـر  بریـزی  چنـد گنجد؟ قسـمت یـک  روزه ایگـر 
نشـد پـر  یتیمـان  چشـم  تـا صـدف قانـع نشـد پـر دُر نشـدکـوزة 
او ز حـرص و عیـب کلی پاک شـدهر که را جامه ز عشـقی چاک شد
مـاشاد باش ای عشقِ خوش سودای ما علت هـای  جملـه  طبیـب  ای 
مـا نامـوس  و  نخـوت  دوای  ای تـو افلاطـون و جالینـوس مـاای 
کـوه در رقـص آمـد و چالاک شـدجسـم خاک از عشق بر افلاک شد
عاشـقا ! آمـد  طـور  جـان  طـور مسـت و خَـرَّ مُوسـی صَاعِقَـاعشـق 
همچـو نی مـن گفتنی هـا گفتمیبـا لـب دمسـاز خـود گـر جفتمی
جـدا شـد  هم زبانـی  از  او  بی زبـان شـد، گرچـه دارد صـد نواهرکـه 
نشنوی زآن پس ز بلبل سرگذشتچون که گل رفت و گلستان درگذشت
زنده معشوق است و عاشق مرده ایجمله معشوق است و عاشق پرده ای
او نباشـد عشـق را پـروای  او چـو مرغـی مانـد بی پـر، وای اوچـون 
چون نباشـد نور یارم پیش و پس؟من چگونه هوش دارم پیش و پس
بـوَد؟عشق خواهد کاین سخن بیرون بوَد چـون  نبـود،  غمّـاز  آینـه 
زآنکه زنگار از رخش ممتـاز نیـستآینـه ت دانـی چـرا غمّـاز نیسـت؟

)مثنوی: دفتر اول، ابیات 34-19(

اینکه خواندم در واقع قصیدة غرّایی است دربارة عشق؛ قصیده ای که در قالب مثنوی ریخته 
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شـده اسـت. جامی این 18 یا 34 بیت را نی نامه نامیده  اسـت؛ این نی نامه نیسـت، عشق نامه 
است. تمام مثنوی عشق نامه است. این عشق نامة کوچک اول، فهرست عشق نامة بزرگ است. 
اصلًا بحث بحث عشـق اسـت. بحث آن طنابی است که گفت »از قدیم چیزی به تو پیوندد« و آن 
عشق است. انسان فقط با عشق می تواند خود را از چاه طبیعت نجات بدهد. سر تا پای مثنوی 
تفسیر این سخن است. آنهایی که می گویند مثنوی انسجام ندارد و با فکر قبلی ساخته نشده 
اسـت، مهمل می گویند. کاملًا روشـن اسـت که مولانا با فکر قبلی مثنوی را ساخته و موضع 
معیّن و جهان بینی روشنی در ورای کلام او نهفته است. حال، اینکه کسی با این موضع موافق 
باشد یا نباشد مهم نیست. یک انسان باهوش و فرزانه دارد از آن موضع به زندگی نگاه می کند 
و آنچه را می بیند، می گوید. آن نگاه نافذ و فوق العاده باریک بین نگاهی است که همة جزئیات 

را ثبت می کند. در این چند بیت، چهار ویژگی برای عشق قائل می شود: 
1( عشق پالایشگر است:

او ز حرص و عیب کلی پاک شدهر که را جامه ز عشقی چاک شد

2( عشق معراج گر است: 
شدجسم خاک از عشق بر افلاک شد چالاک  و  آمد  رقص  در  کوه 

3( عشق آزادی بخش است: 
پسر ای  آزاد  باش  بگسل  زر؟بند  بند  و  سیم  بند  باشی  چند 

4( عشق درمانگر است: 
ماشاد باش ای عشقِ خوش سودای ما علت های  جمله  طبیب  ای 

ما ناموس  و  نخوت  دوای  ماای  جالینوس  و  افلاطون  تو  ای 

یرِ  تهذیـب قـدم اول اسـت. خداوند در قرآن به حضرت ابراهیـم می گوید: فَخُذ أربَعَـةً مِنَ الطَّ
فَصُرهُـنّ الِیَـکَ ثـُمَّ اجعَـل عَلـی کُلِّ جَبَلٍ مِنهُنَّ جُـزءاً ثمَُّ ادعُهُنَّ یأَتینَکَ سَـعیاً )بقـره 2: 260(، »این چهار 

مـرغ را بگیـر و بکـش...«. ابراهیـم نیـز چهار مـرغ را می کشـد و پاره پاره آنها را بـه هم می آمیزد 

 و بعـد هـر تکـه از آن را در یکـی از چهـار کـوه اطـراف شـهر می گـذارد، بعـد پرنـدگان را 
فـرا می خوانـد و آنهـا پـرواز می کنند و به سـمت او می آیند. مولانا در دفتر پنجم، در تفسـیر 
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ایـن آیـه، می گویـد: آن چهار مرغ، چهار خوی هسـتند و کشـتن چهار پرنـده رام کردن آن 
خوی هاست. آن چهار پرنده عبارت بودند از بط و خروس و طاووس و زاغ: 

جـاه چون طـاووس و زاغ امُنیّت اسـتبطّ حرص است و خروس آن شهوت است

)مثنوی: دفتر پنجم، بیت 44(

تهذیب نفس و پاک  کردن خود از آلودگی ها، پالودن خود، و زنگار از رخ آینه پاک کردن 
یکی از معجزات عشق است.

زآنکـه زنگار از رخش ممتاز نیسـتآینـه ت دانـی چـرا غمّـاز نیسـت؟

عشـق اسـت که این زنگار را پاک می کند و آلودگی ها را از بین می برد. مولانا این ویژگی ها را 
مرتبّاً در غزلیات و مثنوی تکرار می کند.

عشـق با وجود اینکه رابطه ای دوطرفه اسـت، بسـته به اشـاره و گوشـة چشمی از جانب 
معشوق است. اگر این نباشد، عشق سر نمی گیرد: 

او چـو مرغـی مانـد بی پـر، وای اوچـون نباشـد عشـق را پـروای او

در راه عشق، اعتماد بر روشنگری از آن سوست:
چـون نباشـد نـور یـارم پیـش و پـس؟مـن چگونـه هـوش دارم پیـش و پـس

اشاره است به آیة یسَعی� نوُرُهُم بیَنَ أیَدیهِم وَ بأِیَمانهِِم )حدید 57: 12؛ نیز ← تحریم 66: 8(.
این معانی به بیانی گوناگون در جای جای مثنوی و غزلیات مولانا پراکنده است: 

عشـق ره  در  مـن  خـم  پـر  قـدّ  بـر آب چشـم مـن پـل می تـوان کـردز 

کـردز اشـک خـون همچـون اطلـس مـن می تـوان  جُـل  را  عشـق  بُـراق 

بنـد پـر  زلفیـن  آن  از  حلقـه  هـر  کـردز  می تـوان  غـل  گردنکشـان  پـی 

کـردتـو دریایـی و مـن یک قطـره ای جان می تـوان  کل  را  جـزو  ولکـن 

لب تلـخ لام  مـن  و  قنـدی  قـاف  ز قـاف و لام مـا قُـل می تـوان کـردتـو 

ولـی دل را چـو دلـدل می تـوان کـردرهـی دور اسـت و جـان مـن پیـاده

 )کلیات شمس: 2/ 84-83(
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چون خوش نباشد آن دلی کاو گشت دستنبوی اوعشقش دل پر درد را بر کف نهد بو می کند
شیران زده دُم بر زمین پیش سگان کوی اوشاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین او
چندین چراغ و مشـعله بر برج و بر باروی اوبنگـر یکـی بـر آسـمان، بـر قلعـة روحانیان
ای شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی اوای مـاه رویش دیـده ای خوبی ازو دزدیده ای
این پشت و رو این سو بود جز رو نباشد سوی اومر عشق را خود پشت کو؟ سر تا به سر روی است او

)همان: 5/ 10-9(

ای مردمان که دیده ست جزوی ز کل زیاده؟!چون آینه ست عالم، نقش کمال عشق است

 )همان: 5/ 162(

رسـیده یک دسته کلید است به زیر بغل عشق ابـواب  گشـاییدن  بهـر  از 

)همان: 5/ 132(

مـا ز ابـر عشـق هـم آبسـتنیمابرهـا آبسـتن از دریـای عشـق

)همان: 4/ 28(

صـد پرده بـه هر نفـس دریدنعشـق اسـت در آسـمان پریدن

)همان: 4/ 177 (

ما به فلک می رویم عزم تماشـا که راست؟هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماستمـا بـه فلـک بوده ایـم یـار ملـک بوده ایـم

)همان: 1/ 270-269(

اشـتر مسـتیم دریـن زیـر بـاردر کف عشـق اسـت مهـار همه
تـا برمـد خلـق ازو چون شـکارگاه چـو شـیری متمثـل شـود
شـود متشـکل  آبـی  چـو  خلـق رود تشـنه بدو جان سـپارگاه 

)همان: 3/ 53(
واقفـی بـر عجـزم امـا می کنـیبا من ای عشق امتحان ها می کنی
هم شـکایت را تـو پیدا می کنیهـم تو اندر بیشـه آتش می زنی

)همان: 1/ 179(
خطاب به شمس می گوید:

آخـر چه گوهری و چه بوده سـت کان تو؟!آخـر چه بـوده ای و چه بوده سـت اصل تو
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تـودلالـه عشـق بـود و مـرا سـوی تو کشـید آن  آنـگاه  و  عشـقم  غـلام  اول 
تـوبنهاد دست بر دل پر خون که آنِ کیست؟ کـزآن  بگفتـم  بـود  شـرم  هرچنـد 
گفتـم نکـو نگـر کـه چنینـم بـه جـان توهر جا که بوی کرد ز من بوی خویش یافت

)همان: 5/ 74-73(

شباهت مثنوی به قرآن 
یکـی از مظاهر نوآوری های مولانا اسـم کتاب اوسـت. مولانا کتاب خـود را »مثنوی« نامیده 
اسـت. مثنوی نوعی شـعر اسـت. مولانا اسم یک قالب شـعری را برای کتاب خود برگزیده و 
این یک نوآوری اسـت. تا پیش از مولانا سـابقه نداشـته است که کسی نام یک قالب شعری 
را بـرای کتـاب خود برگزینـد. مانند »کتاب« و »قرآن« به معنی »نوشـتن« و »خواندن« که از 
نام های قرآن است. کسی که نه خواندن بلد است و نه نوشتن، کتابی می آورد که خواندن و 

نوشتن نام دارد. 
مولانا اصرار دارد بر اینکه کتاب من عین قرآن اسـت. هرچه آنجا هسـت اینجا هم هست. 
به قرآن »مثانی« اطلاق شده است. یکی از اسامی قرآن، که در دو جای قرآن به آن اشاره شده، 
لَ أحَسَـنَ الحَدیثِ  »مثانی« اسـت: وَ لقََد آتیَناکَ سَـبعاً مِنَ المَثانی وَ القُرآنِ العَظیم )حِجر 15: 87(؛ اللهُ نزََّ
ینَ یخَشَونَ رَبَّهُم )زمر 39: 23(. مثانی به معنی »دوگانه« است  کِتاباً مُتَشابهِاً مَثانی تقَشَعِرُّ مِنهُ جُلُودُ الذَّ

و مثنـوی نیـز همیـن معنا را دارد. مثنوی 25600 بیت اسـت و هر بیتـش دو لنگة جدا گانه 
دارد، که به  وسیلة یک قافیة همسان به هم پیوسته است. این لنگه ها، در عین جدایی، به هم 
پیوسته اند. یکی از اصول نگرش مولانا این است که در هرچیزی خصلت دوگانگی و دوگونگی 
آفرینش را می بیند. این خصلت در تمام اجزای عظیم کارخانة آفرینش ظهور دارد. در همین 

34 بیت اول هم مولانا به این مطلب اشاراتی دارد:

همچـو نـی دمسـاز و مشـتاقی کـه دیـد؟ همچـو نـی زهـری و تریاقـی کـه دیـد؟

نـی هـم »زهر« اسـت و هـم »تریاق«، هم »دمسـاز« اسـت و هم »مشـتاق«. ایـن دوگانگیِ در 
 عین پیوسـتگی در تمام اجزای آفرینش° مسـئلة غریبی است که متفکران آن عصر همچون

ابن  عربی سخت گرفتار آن اند. 
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پیـدا و  پنهانـی  عشـق  ندیـدم همچـو تـو پیـدا نهانـی مثـال 
)کلیات شمس: 6/ 35(

دو جنبة وجودی مولانا
مسـئلة قابل توجه دیگر این اسـت که مولانا دو جنبه دارد: شـاعرانگی و عرفان. مولانا در قلّة 
قاف شـعر فارسـی قرار دارد، ولی به این جنبة او کمتر توجه شـده است. تازگی ها با توجه به 
معیارهای نقد ادبی جدید، به نکات، ظرایف و پیچیدگی های شـعر و رموز شـاعرانگی مولانا 
پرداخته اند و مطالب تازه کشف می کنند. این اتفّاق مبارک است، به شرط آنکه یادمان باشد 
کـه با چه کسـی سـر و کار داریـم. گاهی فقط به جنبـة عرفانی او توجه می کنیـم و از جنبة 

شاعرانگی او غافل می شویم؛ باید به هردو جنبة او توجه کرد. 
وقتی مولانا از عشق می گوید، زیبایی خیره کنندة تصاویری که ترسیم می کند شگفت انگیز 

است و شاعرانگی او را به جادوگری نزدیک می کند: 
چون خوش نباشد آن دلی کاو گشت دستنبوی اوعشقش دل پر درد را بر کف نهد بو می کند

)همان: 5/ 9(

عشـق ره  در  مـن  خـم  پـر  قـد  بـر آب چشـم من پل می تـوان کردز 
بـُراق عشـق را جُـل می تـوان کـردز اشـک خـون همچـون اطلس من
پـی گردنکشـان غُـل می تـوان کردز هـر حلقـه از آن زلفیـن پـر بنـد
کـردتـو دریایی و من یک قطره ای جان می تـوان  کل  را  جـزو  ولکـن 
ز قـاف و لام مـا قُـل می تـوان کـردتـو قـاف قنـدی و مـن لام لب تلـخ
ولـی دل را چـو دلـدل می توان کردرهـی دور اسـت و جـان مـن پیـاده
جهـان پـر بانگ غلغـل می توان کرد خمـش کـن زانکه بی گفـت زبانی

)همان: 2/ 84-83(

تمام این ایماژها و تصاویر فوق العاده اسـت. این تشـبیهات و اسـتعاره ها سـابقه ندارد. توجه 
داشته باشیم که قافیه  کردن واژه هایی مانندِ »غل«، »کل«، »قل« و... فوق العاده سخت است.

نگرش عرفانی مولانا نیز همچون بلاغت و شـکوه شـعر او بدیع و جذاب است. عشقی که 
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مولانا می گوید، به وسعت آفرینش فراگیر است، مسیرش رو به بالاست در اوج بی کرانگی ها. 
در نمونه های زیر، منظری که مولانا از آن به عشق و جهان هستی می نگرد آشکار است:

همدگـرحکمـت حـق در قضـا و در قَدَر عاشـقان  را  مـا  کـرد 
جفت جفت و عاشقانِ جفتِ خویشجمله اجزای جهان زآن حکمِ پیش
راسـت همچون کهربا و برگِ کاههست هر جزوی ز عالم جفت خواه
هرچه آن انداخت، این می پروردآسـمان مرد و زمین زن در خرد

)مثنوی: دفتر سوم، ابیات 4402- 4405(

خـراس گاو  دو  مـاه  و  گـرد می گردنـد و می دارند پاسآفتـاب 
مرکب هر سعد و نحسی می شونداختـران هـم خانه خانـه می دوند

)همان: دفتر ششم، ابیات 946- 947(

عشق دریایی سـت قعرش ناپدیددرنگنجد عشق در گفت و شنید

)همان: دفتر پنجم، بیت 2732(

چون به عشق آیم خجل باشم از آنهرچه گویم عشـق را شـرح و بیان
لیک عشـق بی زبان روش تر اسـتگرچه تفسـیر زبان روشـنگر است

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت...

)همان: دفتر اول، ابیات 113- 114، 116(

در شاه بیت یکی از غزل های ناب و پرشکوه خود می گوید: 
عشـق دریـای  از  آبسـتن  آبسـتنیمابرهـا  هـم  عشـق  ابـر  ز  مـا 

)کلیات شمس: 4/ 28(

مولانا از عشق با تعابیری چون »نیاز« و »حاجت« و گاهی »تقاضا«، »میل شدید« و »خارخاری در 
دل« یاد کرده  است. او عشق را همان نیاز می داند. در زمان مولانا بحث های کلامی رایج بوده 

 اسـت و او غالباً به آنها پاسـخ جدلی می داد. در فیه ما فیه ایراد گرفته اند که عشـق بی صورت 
نمی شود، حال، عشق به خداوند چگونه دارای صورت می شود؟ او در پاسخ می گوید:

صورت فرع عشق آمد که بی عشق این صورت را قدر نبود. فرع آن باشد که بی اصل نتواند بودن. 
پـس الله را صـورت نگوینـد. چون صورت فرع باشـد، او را فرع نتوان گفتن. گفت که عشـق نیز 
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ر نیست و منعقد نیست، پس فرع صورت باشد. گوییم چرا عشق متصور نیست؟  بی صورت متصوَّ
بی صورت بلک انگیزندة صورت اسـت. صدهزار صورت از عشـق انگیخته می شود، هم ممثل هم 
محقـق. اگرچـه نقـش بی نقاش نبـود و نقاش بی نقش نبود، لیکن نقش فـرع بود و نقاش اصل 
کحرکـة الاصبـع مع حرکة الخاتم. تا عشـق خانه نبود هیـچ مهندس صورت و تصور خانه نکند و 
همچنین گندم سالی به نرخ زر است و سالی به نرخ خاک و صورت گندم همان است پس قدر 
و قیمت صورت گندم به عشق آمد و همچنین آن هنر که تو طالب و عاشق آن باشی پیش تو 
آن قدر دارد و در دوری که هنری را طالب نباشـد، هیچ آن هنر را نیاموزند و نورزند. گویند که 

عشق آخر افتقار است.1

مولانا عرضه و تقاضای بازار را جلوه ای از جلوه های عشق می بیند و می گوید: هر حرکتی 
که در عالم آفرینش می بینید از عشـق اسـت. او مرغوبیت و رونق کالای بازاری و هنری را از 

مظاهر عشق می داند. 

عنوان در مثنوی
مقدماتی که شارحان قدیمی مثنوی گفته اند در خوانش مثنوی گمراه کننده است و ربطی به 
عالم مثنوی و جهان بینی مولانا ندارد. افکار قدما به مسائلی چون فیض اقدس، فیض مقدّس، 
اعیان ثابته و حضرات خمسـه متوجه بوده  اسـت. مطالبی که این شـارحان نوشته اند مطالب 

ارزشمندی است، اما کمکی به حل مطالب مثنوی نمی کند. 
ما در مسئلة عنوان توجه می کنیم. عناوین منثور در سه دفتر اوّل مثنوی معمولاً کوتاه 
است و تنها در پنج شش مورد از دفتر اوّل عنوان مفصّل چندسطری دیده می شود. در دفتر 
چهارم عناوین منثور به  طور محسوس به تفصیل می گراید و گاهی صورت یک مقالة کوچک 
به خود می گیرد. این روش در دفاتر پنجم و ششـم نیز به کار گرفته می شـود. عنوان ها در 
شـاهنامه بسـیار کوتاه و تعداد آن بسـیار کم است، در ویس و رامین هم همین طور است. در 
مثنوی های نظامی نیز از همین قرار است. در شعر عطار هم چنین است. سنایی هم همین 

1. جلال الدین محمد مولوی )1389(، فیه ما فیه، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر، ص 139.
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روش را دارد. سـعدی در بوسـتان گاهی عنوان حکایت ها را مشـخص می کند، مثلًا »حکایت 
دزد و سیسـتانی« یا »گفتار اندر غیبت و خلل هایی که از آن صادر شـود« و گاهی به ذکر مطلق کلمة 

»حکایـت« اکتفـا می کنـد؛ اما در گلسـتان فقط باب ها عنـوان دارند، مثلًا »بـاب دوم: در اخلاق 
درویشان«؛ عنوان حکایت ها مشخص نیست. در گلستان غالب نثر است و شعر به کمک متنِ 

منثور می آید. در فتوحات ابن  عربی هم چنین است: بدنة کتاب نثر است ولی سرفصل ها به 
شـعر اسـت. مولانا بنیاد مثنوی را بر شـعر نهاده  است و نثر وظیفة یاری رسانی برای توضیح 
مطلب را دارد. در گلسـتان و مثنوی نظم و نثر هر دو در ادای مطلب همکاری دارند و حال 
آنکه در کتاب های دیگر، مانند شـاهنامه، وظیفة عنوان تنها مشـخص کردن قسمت هاسـت. 
عنـوان در کتاب هایـی ماننـد شـاهنامه نقـش ندارد، در صورتـی که عنـوان در مثنوی کار و 

وظیفه ای بر عهده دارد. 
اوّلین عنوان در مثنوی چنین است: »عاشق  شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحّت 
او«. مولانا در عنوان پردازی نیز سنّت شـکنی می کند. عنوان در مثنوی مخصوصاً از دفتر سـوم 
به بعد گاهی به  صورت یک مقاله است. تا پیش از مولانا چنین  چیزی نداشته ایم. گاهی این 
عنوان ها تکمله ای است برای آنچه مولانا قبلًا به شعر گفته است و گاهی مقدّمه ای است برای 
آنچه به شـعر خواهد گفت و گاهی کاملًا مسـتقل اسـت. گرچه به کلی از پس و پیش بیگانه 
نیست، ولی نه تکرار آن چیزی است که مولانا قبلًا گفته است و نه زمینه سازی برای چیزی 

است که بعداً خواهد گفت. 

وصف حال، نقد حال
خود حقیقت نقد حال ماسـت آنبشـنوید ای دوسـتان این داستان

)مثنوی: دفتر اوّل، بیت 35(

بیت 25 با »بشـنوید« شـروع می شـود، همان طور که بیت اول با »بشـنو« شـروع شـد. »بشنو« و 
»داستان« پیش از این بیت هم در مثنوی آمده  است. مولانا در آنجا به جای داستان، واژه های 

»حکایت«، »شکایت« و »قصه « را به کار برده  است:
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می کنـدبشنو این نی چون شکایت می کند حکایـت  جدایی هـا  از 
قصّه های عشـقِ مجنـون می کندنـی حدیـثِ راهِ پرخـون می کنـد

»شـکایت«، »حکایت« و »قصّه« همه از مقولة داسـتان و از واژه های کلیدی مولاناسـت. »نقد حال« 
نیز یکی از واژه های کلیدی مولاناسـت. گاهی مولانا نقد حال را »وصف حال«، »حسـب حال« یا 

»نقد وقت« می نامد: 
نقد حال ما و توست این، خوش ببینحاش لله این حکایت نیست، هین

)مثنوی: دفتر اوّل، بیت 2910(

سـوی آن افسـانه بهر وصف حاللازم آمـد بـاز رفتـن زیـن مقـال
)همان: دفتر دوم، بیت 274(

و آن که دیدش نقد خود، مردانه استهر کش افسانه بخواند، افسانه است
)همان: دفتر چهارم، بیت 771(

نزد عاشق نقد وقت و نزد عاقل داستانلاجرم ما هرچه می گوییم اندر نظم هست

)کلیات شمس: 4/ 193(

و گاهی »نقد« را در مقابل »نقل« به کار می برد. در فیه ما فیه می گوید:
سـخن ما همه نقد اسـت و سـخن های دیگران نقل است و این نقل فرع نقد است، نقد همچون 

پای آدمی است و نقل همچون قالب چوبین به شکل قدم آدمی.1 

زبان حال
گفته اند: لسان الحال افصح )یا انطق( من لسان القال.2 

بحـث زبـانِ حـال از دیرباز مورد توجه متفکران بوده  اسـت. اوّل بار مفسـران قرآن به این 
موضـوع پرداخته انـد. آیاتی در قرآن هسـت که توجه مفسـران را به موضـوع زبان حال جلب 
کرده است: مکالمة سلیمان با هدهد )← نمل 27: 22-28(، اعلام خطر مورچه که سلیمان با 
لشکریانش خواهند رسید: قالتَ نَملَةٌ یا أیَُّهَا النَّملُ ادخُلُوا مَساکِنَکُم لا یحَطِمَنَّکُم سُلیَمانُ وَ جُنُودُهُ و هُم 

1. فیه ما فیه، ص 146.
2. زبان حال شیواتر و گویاتر از زبان قال است.
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یَّتَهُم و أشهَدَهُم  ُّکَ مِن بنَی آدَمَ مِن ظُهُورهِِم ذُرِّ لا یشَعُرُونَ )نمل 27: 18(؛ یا آیة عهد الست: و اذِ أخََذَ رَب

ِّکُم قالوُا بلی� )اعراف 7: 172( اشـاره است به اینکه خداوند پیش از آفرینش،  عَلی� أنَفُسِـهِم ألَسَـتُ برَِب

نسل های بشری را احضار کرده و از آنان گواهی گرفته  است که آیا من پروردگار شما نیستم؟ 
و آنان همگی در پاسخ خداوند گفته اند: بلی؛ یا آن آیه ای که می گوید کوه ها با داود هم سرایی 

یرَ )سبأ 34: 10(. می کردند: یا جِبالُ أوَِّبی مَعَهُ و الطَّ
مفسّـران در برخـورد بـا این آیات بـه فکر فرو رفته انـد که هدهد با سـلیمان و مورچه با 
مورچگان به چه زبانی سخن گفتند، یا در روز الست، پیش از اینکه انسان ها پا به عرصة وجود 
بگذارند و در حالی که تکلم هنوز آغاز نشده  بود، فرزندان آدم چگونه سخن گفتند؟ در بحثی 
که در گرفته  اسـت، مفسـران به این نتیجه رسـیده اند که زبان دیگری بوده اسـت به  جز این 
زبان که ما با آن سخن می گوییم: زبان حال در برابر زبان قال. معتزله و متفکران دیگر و ارباب 
عرفان همین بحث را توسعه دادند. ابن عربی به زبان سومی هم قائل شده است. او در فصوص 
از »زبان استعداد« سخن می گوید1. لسان استعداد پوشیده تر از لسان حال و اقتضای موجودی 

است که از قوّت به فعل نرسیده و تحقق نیافته است. 
ظاهراً بحث نقد حال در زبان فارسی اوّل بار در روایات خیام دیده شده است:

دوش بـودم  کوزه گـری  کارگـه  دیـدم دو هزار کـوزه گویا و خموشدر 
کو کوزه  گر و کوزه خر و کوزه فروش؟هـر یک به زبان حـال با من می گفت

یکی از مشـخصه های رباعیات اصیل خیّامانه تأمّل در این نکته اسـت که اگر موجودات زبان 
داشتند، چه می گفتند؟ 

روآن قصـر که بـر چرخ همـی زد پهلو نهادنـدی  شـهان  آن  درگـه  بـر 
بنشسته  همی گفت که کو کو کو کودیدیـم کـه بـر کنگـره اش فاخته ای

مثنوی با زبان حال شروع می شود. این هم یک نوآوری از مولاناست که با زبان حال کتابی 

1. ← ابـن عربـی )1395(، فصـوص  الحکـم، درآمد، برگردان متن، توضیح و تحلیـل از محمدعلی موحد و صمد موحد، 
تهران: کارنامه، ص 203-204، 217 و 535.
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را شـروع می کند. وقتی شـاعر از زبان نی که چوب اسـت، سـخن می گوید، از زبان حال بهره 
می گیرد. سخن گفتن نی تنها با زبان حال ممکن است. 8 بیت اول مثنوی زبان حال نی است، 

سپس مولانا وارد میدان می شود. از بیت 9 تا 18 زبان حال مولاناست:
هرکـه ایـن آتـش نـدارد نیسـت بادآتش است این بانگ نای و نیست باد

مولانـا نیـز بـه زبان حال سـخن می گوید. مثنوی سـر تا پا زبان حال اسـت. خـود مولانا 
می گوید: من آنچه می گویم زبان حال است:
تا که بی این هر سه با تو دم زنمحرف و صوت و گفت را بر هم زنم

)مثنوی: دفتر اوّل، بیت 1738(

آنچه در این بحث ها معمولاً مغفول می ماند این اسـت که اگر سـخنی به زبان حال گفته 
 شود، تنها به گوش حال شنیده می شود. سعدی می گوید:

شـنیدم کـه پروانـه با شـمع گفت1شـبی یـاد دارم کـه چشـمم نخفت
در اینکه سعدی محاورة پروانه و شمع را شنیده است تردید وجود ندارد، او دروغ نمی گوید. 
اما سـؤال اینجاسـت که پروانه و شـمع به چه زبانی سـخن گفته اند و سعدی چگونه شنیده 
اسـت؟ پروانه و شـمع توانایی سـخن گفتن به زبان قال را ندارند و بدون شـک با زبان حال 
سخن گفته اند، سعدی نیز سخنان آن دو را با گوش حال شنیده  است. غرض از این نمونه ها 
آشـنایی با نحوة گفتاری اسـت که گفتن آن نیازمند به لب و دهان، و شـنیدن آن نیازمند به 

گوش نیست. مولانا می گوید:

خود ندا آن اسـت این باقی صداستآن ندایی کــاصل هر بانگ و نواست
فهـم کـرده آن نـدا بی گـوش و لبتـُرک و کُـرد و پارسـی گوی و عرب

فهم کرد ست آن ندا را چوب و سنگخود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ

السـت همی آیـد  وی  از  دمـی  جوهـر و اعـراض می گردنـد پسـتهـر 

»بلـی«!گـر نمی آیـد »بلـی« ز ایشـان، بلـی  باشـد  عـدم  از  آمدنشـان 
)مثنوی: دفتر اوّل، ابیات 2120-2116( 

1. مصلح بن عبدالله سعدی )1393(، بوستان، به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی، ص 114.
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بگفت آن دام لطف ماست کاندر پات پیچیدمبگفتـم هجـر خونم خورد بشـنو آه مهجوران
تـو را هـم متهم کردند و مـن پیمانه دزدیدمچو یوسف کِابن یامین را به مکر از دشمنان بستد
به من بنگر به ره منگر که من ره را نوردیدیمبگفتـم روز بی گاه اسـت بـس ره دور گفتا رو

)کلیات شمس: 3/ 198(

گفـت حیـات باقیـم عمـر خـوش مکـررمگفتم عشق را شبی راست بگو تو کیستی؟
تـرمگفتمش ای برون ز جا خانة تو کجاست گفت دیـدة  پهلـوی  دلـم  آتـش  همـره 
منـم کاله هـا  قیمـت  منـم  لاله هـا  مسـتّرمغـازة  هـر  کاشـف  منـم  ناله هـا  لـذت 

)همان: 3/ 186(

زبـان حـال گفت و گوی بی کلمه و حرف، بی  همهمه و بی  دمدمه زبانِ رایج مثنوی اسـت. 
سخن بی »س« و »خ« و »ن«. در فیه  ما فیه می گوید:

این آمدن تو به زیارت عین سؤال است بی کام و زبان، که ما را راهی بنمایید، و آنچه نموده اید 
روشن تر کنید. و این نشستن ما با شما خاموش یا به گفت، جواب آن سؤال های پنهانی شماست... 
گرسنگی سؤال است از طبیعت که در خانة تن خللی هست، خشت بده، گل بده؛ خوردن جواب 
است که بگیر. ناخوردن جواب است که هنوز حاجت نیست، آن مهره هنوز خشک نشده است، 
بر سـر آن مهره نشـاید زدن. طبیب می آید نبض می گیرد، آن سـؤال است؛ جنبیدن رگ جواب 
است. نظر به قاروره سؤال است و جواب است بی لاف گفتن. دانه در زمین انداختن سؤال است 
که مرا فلان میوه می باید؛ درخت رُسـتن جواب اسـت بی لاف زبان، زیرا جواب بی حرف اسـت، 
سـؤال بی حرف باید. با آنکه دانه پوسـیده بوَُد درخت برنیاید هم سـؤال و جواب است. امّا علمتَ 

انَّ ترکَ الجواب جوابٌ؟1 
و کلّم الله موسـی تکلیما2. حق تعالی با موسـی سـخن گفت، آخر با حرف و صوت سـخن 
نگفت، و به کام و زبان سـخن نگفت؛ زیرا حرف را کام و لبی می باید تا حرف ظاهر شـود. تعالی 
و تقدس؛ او منزه است از لب و دهان و کام. پس انبیا را بی حرف و گفت و صوت گفت و شنود 
است با حق، که اوهام این عقول جزوی به آن نرسد، و نتواند پی بردن. امّا انبیا از عالم بی حرف 

در عالم حرف در می آیند، و طفل می شوند برای این طفلان، که بعُِثتُ معلماً.3 

1. فیه ما فیه، ص 151-150.
2. سورة نسا )4(: پاره ای از آیة 164.

3. فیه ما فیه، ص 156. 



 مطالعات آسیای صغیر/ 6مقالات              35
تقریرات درس مثنوی )2(

سؤال کرد که حق تعالی می فرماید انیّ جاعلٌ فی الارض خلیفة1، فرشتگان گفتند: اتَجعل 
فیهـا من یفُسـد فیها و یسَـفک الدّماء و نحن نسُـبّح بحمـدک و نقُدّس لک2. هنـوز آدم نیامده 
فرشتگان پیشین3 چون حکم کردند بر فساد و به سفک الدّماء آدمی؟ فرمود که آن را دو وجه 
گفته اند؛ یکی منقول و یکی معقول. اما آنچه معقول است آن است که فرشتگان در لوح محفوظ 
مطالعه کردند... قومی دیگر معنی دیگر می فرمایند؛ می گویند که فرشتگان عقل محض اند و خیر 
صرف اند و ایشان را هیچ اختیاری نیست در کاری، همچنان که تو در خواب کاری کنی در آن 
مختار نباشـی لاجرم بر تو اعتراض نیسـت در وقت خواب. اگر کفر گویی و اگر توحید گویی، و 
اگر زنا کنی. فرشـتگان در بیداری این مثابت اند، و آدمیان به عکس این اند. ایشـان را اختیاری 
هسـت و آز و هوس و همه چیز برای خود خواهند، قصد خون کنند تا همه ایشـان را باشـد و آن 
صفت حیوان است. پس حال ایشان که ملایکه  اند ضد حال آدمیان آمد، پس شاید به این طریق 
از ایشان خبر دادن که ایشان چنین گفتند و اگرچه آنجا گفتنی و زبانی نبود، تقدیرش چنین 
باشد: اگر آن دو حال متضاد در سخن آیند و از حال خود خبر دهند، این چنین باشد. همچنان 
که شاعر می گوید که برکه گفت که من پرُ شدم. برکه سخن نمی گوید، معنی اش این است که 

اگر برکه را زبان بودی، در این حال، چنین گفتی.4

نقل و نقد
شمس در اوّل مقالات می گوید: حرف هایی که من می گویم از خودم می گویم، اما حرف هایی 
که تو می زنی آیه است، حدیث است، حرف های بزرگان است، این ها همه نقل است، من نقد 
می خواهم. نقّالی بگذار و نقّادی بیار. حرف تو کو؟ تو چه می گویی؟ بیا و اگر حرف اصیلی از 

خود داری، بگو:
هله این صفت پاک ذوالجلال اسـت، و کلام مبارک اوسـت، تو کیسـتی؟ از آن تو چیسـت؟ این 
احادیث حق اسـت و پرحکمت، و این دگر اشـارت بزرگان اسـت، آری هست؛ بیار از آن تو کدام 

1. سورة بقره )2(: پاره ای از آیة 30.
2. ادامة آیة 30 سورة بقره.

3. پیش تر از وقوع امر.
4. فیه ما فیه، ص 202.
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است؟ من سخنی می گویم از حال خود، هیچ تعلقی نمی کنم به اینها، تو نیز مرا بگو اگر سخنی 
داری و بحث کن. اگر وقتی سـخنی دقیق شـود از بهر استشـهاد، چنان که مولانا فرماید، مهر 

برنهند از قرآن و احادیث تا مُشَرّح شود روا باشد.1 

اوّل بار اسـت که در ادبیات کلاسـیک ما کسـی سر بلند کرده می گوید تو چه برای گفتن 
داری؟ شـمس تبریـز، با ایـن برخورد، مولانا را دگرگون سـاخت، وگرنـه مولانا واعظی چون 
واعظ های دیگر بود؛ پیش از دیدار شـمس، مدرّسـی بود که مریدان بسـیار داشـت و شاگرد 
تربیت می کرد، کارش هم گرفته بود. کسی پیدا شد از گرد راه آمد با این مدّعای سهمگین 
 کـه مـن آمده ام تا تو را از دسـت »قوم ناهموار« )مریدانی که دور تـو را گرفته اند( نجات بدهم.

تا کی می خواهی حرف های دیگران را نقل کنی؟ 

1. مقالات شمس، ص 72.




